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خاطره

شانه
 احمد مبارکی 

در کی سـمینار علمی ـ آموزشـی کشـوری حضور یافته 

بـودم. هیئتـی متشـکل از اسـتادان در جایـگاه خـاص 

خـود حضـور یافتـه بودنـد و بعـد از قرائت هـر مقاله 

دربـارهی‌ آن اظهارنظـر میک‌ردنـد. مقالـهی‌ خـودم را 

خواندم. بسـیار مشـتاق بـودم که نظر آنـان را دربارهی‌ 

مسـائل مطرح در مقاله‌ام بشـنوم. در حالی که همهی‌ 

چشـم‌ها به جمع اسـتادان دوخته شـده بود و همهی‌ 

حضـار و خـود من منتظر شـروع صحبت‌هـای آنان 

بودیـم، بـه ناگاه صحنـهی‌ غیرمترقبه‌ای را مشـاهده 
كردیم.

کیی از اسـتادان بنام کشـوری، در حیـن اظهارنظر، 

از جیبـش درآورد و هم‌زمـان  را  شـانهی‌ خـود 

مشـغول شـانهک‌ردن موهای خـود شـد. در حالی 

کـه همـه از ایـن کار اسـتاد تعجـب کـرده و جـا 

خـورده بودیـم، خودش لب به سـخن گشـود و 

اظهـار کرد: مثل اینکه همـه از رفتار من تعجب 

کردیـد؟ ولی چرا تعجب؟ من خواسـتم با این 

کارم کی نکتهی‌ مهم آموزشـی را خاطر‌نشـان 

کنـم. آن هم اینکـه، در هر زمانـی و در فرایند 

هـر کاری، وقتـی پـی بردید یـک موضوع یا 

نکتـه را فرامـوش کرده‌ایـد و ابـزار رفـع آن 

نیـز موجـود و در دسـترس اسـت، درنـگ 

را جایـز نشـمارید و بی‌درنـگ بـه رفع آن 
اقـدام کنید.

عزیـزان، مـن وقتـی در حالـت صحبـت 

و اظهار‌نظـر بـودم، بـه ناگهان بـه فکرم 

برنامـهی‌  امـروز  چـون  کـرد  خطـور 

کار‌یام خیلـی فشـرده بـود و با عجله 

از خانـه خارج شـده‌ام، فرصتـی برای 

شـانهک‌ردن موهایـم پیـدا نکـرده‌ام و 

چـون ابـزار رفع این مشـکل موجود 

بود، به‌سـرعت بـرای رفـع آن اقدام 

کـردم تـا برازندگی خـود را در این 

جمع صمیمـی و علمی حفظ کنم!

همـه  سـخنان،  ایـن  شـنیدن  بـا 

در  را  اسـتاد  آگاهـی  و  درایـت 

مهـم  نکتـهی‌  ایـن  یـادآوری 

سـتودیم. آموزشـی 

 فهيمه عباسي شاهكوه

كارشناس ارشد مديريت آموزشي، گرگان

امـروز محیـای عزیـزم یك کـرم خاکـی بزرگ 

بـه کلاس آورده‌ بـود. زنگ علوم همـه انگار در 

عمرشـان اولین بار اسـت کرم خاکـی می‌بینند، 

تماشـایش  و  بودنـد  شـده  جمـع  كـرم  دور 

میک‌ردنـد. کـرم هـم از خجالت این‌ همه چشـم 

مشـتاق تماشـا، سـرش را کرده بود تـوی خاک. 

بعد از اینکه همهی‌ بچه‌ها کرم و رگ پشـتی او را 

نـگاه کردند، عارفـه دو لیوان آب سـرد و آب گرم 

آورد و بعد سـؤالات شـروع شـدند:

- اجازه! کرم را می‌خواهید بیندازید توی لیوان؟

- اجازه، تو را به خدا نه!

- اجـازه، خانـم معلم‌هـا بـا ایـن لیوان‌هـا چـای 
می‌خورنـد؟

- اجازه، می‌خواهید چکار کنید؟

- کرم را می‌خواهید بکشید؟

- چهک‌سی دیگر توی این لیوان‌ها چای می‌خورد؟

- اجازه کرم را می‌خواهید حمام کنید؟

- لیف و یکسه ندارد. در چشمش شامپو می‌رود.
....

سؤالاتشـان تمامی نداشت. چقدر ذهنشـان خلاق است 

ایـن دخترهای خوشـگل مـن. من هـم اجـازه دادم تمام 

مـواردی را کـه به ذهنشـان می‌رسـد، کییکی‌ـی بگویند. 

جالب اسـت هیچک‌دامشـان کتاب علوم را نگاه نکرده بود.

از مائده خواسـتم مقداری آب سـرد روی کرم خاکی بریزد. 

یـک قالب یخ تـوی لیوان کمک‌م داشـت آب می‌شـد. مائده 

آب را روی کـرم خاکـی ریخـت و نـگاه بچه‌هـا منتظـر بود 

ببیننـد چه اتفاقـی می‌افتد و ضربانش چه تغییـری میک‌ند؟ با 

آب گـرم هم آزمایش انجام و قرار شـد گزارش مشاهداتشـان 

را، به‌عالوهی‌ شـکل ایـن کرم خاکی، مهمان کلاسـمان کنند و 

نتیجه را به کلاس گـزارش دهند.

 امـروز هـم از همـان موقـع کـه چشمشـان بـه من افتـاد، تا 

آخریـن لحظـه‌ای کـه خداحافظی کـردم، 1616 بـار دربارهی‌ 

اردوی فـردا از مـن پرسـیدند و هـر بـار کـه می‌گفتـم بـاران 

می‌آیـد و جنـگل نمی‌شـود رفـت، گوششـان بدهـکار نبـود. 

خیلـی ناراحـت بودنـد. البتـه مـن بیشـتر. چنـد روز دیگـر کـه 

آفتابـی شـد، حتمـاً بـه جنـگل »النگـدره« خواهیـم رفت.

مشـاهده در 
 كلاس عـلوم
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